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  ٣٩سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ نِينس ددضِ عي الْأَرف ملَبِثْت ١١٢﴿قَالَ كَم﴾ ينادأَلِ الْعمٍ فَسوي ضعب ماً أَووا ي١١٣﴿ قَالُوا لَبِثْن﴾  مقَالَ إِن لَبِثْت

فَتعالَي اللَّه  ﴾١١٥﴿ أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لاَ ترجعونَ ﴾١١٤﴿ تعلَمونَإِلَّا قَليلاً لَو أَنكُم كُنتم 

ه بِه فَإِنما حسابه عند ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَ ﴾١١٦﴿الْملك الْحق لَا إِله إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ 

  ﴾١١٨﴿ وقُل رب اغْفر وارحم وأَنت خير الراحمين ﴾١١٧﴿ربه إِنه لاَ يفْلح الْكَافرونَ 

  بيان جزاي كافران براي تمسخر و قتل مؤمنان

تبيين فرمود, كساني كه منكر ايـن   ه را مشخص كرد يعني جريان اصول دين رابعد از اينكه عناصر محوري سور

كرديد مسخره يكي از مسائل ديدي آن است كه شما مؤمنان را تحقير مي .اند آا را به كيفر تلخ ديد كرداصول

آيا مسخره كردن مؤمن چنين خطري  .كرديد امروز عظمت مؤمنان روشن شد و وهن و حقارت شما هم معلوم شدمي

كردند لذا به آن كيفر تلخ محكوم كفار, مؤمن را به جهت ايمان مسخره مي ,اي مؤمن ديگر يا نهرا به همراه دارد ولو بر

٭ إِنه كَانَ فَرِيق من عبادي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنـت خيـر الـراحمين    ﴿كه خدا فرمود: شدند 

پس اگر مؤمني مؤمن ديگر را مسخره كند معصيت كرده است ولي مشمول اين آيات نيست  ١﴾ياًاتخذْتموهم سخرِف

كردند نه مؤمن را براي اينكه اندام او لباس او راه رفتن ناظر به كافراني است كه مؤمن را لإيمانه مسخره مي ,اين آيات
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ت ولي مشمول اين آيه نيست نظير او مثلاً خوشايند اين شخص نيست پس مسخره كردن مؤمن گرچه معصيت اس

اگر كسي مؤمني را  ١﴾من يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها﴿گذشت كه  »نساء«آنچه در سورهٴ مباركهٴ 

كه  كاري نيست براي كسي استعمداً بكُشد مخلَّد در نار است خلود در نار براي هر كسي نيست براي هر معصيت

دارد كه اگر كسي مؤمني را بكُشد مخلَّد در نار است كه اين تعليق حكم بر وصف آيه كافر باشد و مانند آن. در آن 

وگرنه اگر كسي مؤمن را در اثر زد و » و من يقتل مؤمناً لإيمانه فجزائه جهنم خالداً«گفتند مشعر به عليت است يعني 

د كه مخلَّد نيست حكم قتل را دارد ديگر. مسخره كردن مؤمن هم همين طـور  خورد مالي و مانند آن از پا در بياور

حكمـش ايـن   پس است اگر لإيمانه مسخره بكند كيفر تلخش همين است كه بيان شد اگر براي مسائل عادي باشد 

  نيست.

  هااي از انسانتكرار برزخ براي عده

شوند و قضا و قدر اينها اين است تاً وارد برزخ ميمطلب ديگر آن است كه افرادي كه در برزخ هستند گاهي موقّ

كه ديد  ﴾مر علَي قَرية﴿كرد يا نظير كسي كه دوباره برگردند نظير آنچه را كه وجود مبارك عيساي مسيح زنده مي

اما آا كه وارد در  ٢﴾ثُم بعثَه فَأَماته اللّه ماْئَةَ عامٍ﴿كه خدا سبحانه و تعالي  ﴾أَني يحيِي هذه﴿اي مردند گفت: عده

  گردند.برزخ شدند و مستقر شدند ديگر برنمي
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  ممنوعيت تكلّم كافران و ادامه تكلّم خدا جهت عتاب آنان

اخسـئُوا فيهـا ولاَ   ﴿خداي سبحان به كافران فرمود: »] مؤمنون«[سورهٴ  ١٠٨مطلب بعدي آن است كه در آيهٴ 

ونكَلِّمولو به  گويمدا نفرمود من با شما سخن نميشيد و ديگر حرف نزنيد اينها ديگر حرف نزدند, اما خساكت با ﴾ت

صورت عتاب شما حق حرف نداريد اينها فقط مستمع بودند خداي سبحان كلام خود را در توبيخ و توهين اينها ادامه 

 ,يعني شما حق حرف نداريد ولو عذرخواهي ﴾مونولاَ تكَلِّ﴿داد سه آيه بعد هم دربارهٴ همين است پس اينكه فرمود: 

  كنم اين عتابِ بعدي ادامهٴ كلام االله است نه ادامهٴ تكلّم آن كفّار.نه اينكه من ديگر از اين به بعد عتاب هم نمي

  ... :پرسش

يعني » خسأإ«است نه يعني ساكت باشيد معناي تأسيسي دارد نه تأكيدي » ابعدوا«به معناي  ﴾اخسئُوا﴿پاسخ: 

» اُسكُت«دور باش نه يعني » إبعد«يعني » إخسأ«گويند دور شو نه ساكت باش اين كلبها را براي راندن با تحقير مي

  معناي خاص خودش را دارد كه تأسيس است. ﴾لاَ تكَلِّمون﴿اما 

  پرسش و پاسخ خدا با كفار پيرامون توقف و عذاب در برزخ

گويند يك روز كنند شما چقدر مانديد؟ اينها مياست كه از اين برزخيان سؤال ميگاه مطلب از سؤال و جواب آن

اند مثل فرشتگان اند اهل شمارشدانيم از عادين بپرسيد. دربارهٴ عادين يعني كساني كه عدددانيا نصف روز ما كه نمي

همين  ,آيا قرائت ﴾فَسأَلِ الْعادين﴿د نقل كركشاف و مانند آن چند قرائت شده است كه بخشي از اينها را زمخشري در 

انـد كـه   انـد اهـل تعـدي   آا كه ظالم» ينفَسأَلِ الْعاد«مشدد است يعني كساني كه عدد و رقم به دست آاست يا 
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 ١گانه را زمخشري نقل كرده اسـت يعني از معمرين سؤال كنيد اين قرائتهاي سه» عاديين«تشديد خوانده بشود يا بي

دانيم براي آن است كه يا فراموش كردند يا صحنه بـه  دانيم اينكه گفتند ما نميگويند ما نمي به هر تقدير آا ميولي

دانيم ما يك روز يا نصف روز گويند ما نمياند به هر تقدير ميقدري صحنهٴ آشفته و آشوبي است كه اينها مضطرب

پشت سر گذاشتند شايد براي اين باشد كـه آنچـه را كـه در بـرزخ     مانديم با اينكه اينها مدت طولاني را در برزخ 

گويند يك روز يا نصف روز يا نه, يادشان است وقـتي  پشت سر گذاشتند فعلاً يادشان نيست اگر يادشان نباشد مي

معاد كنند آنچه در برزخ گذراندند يا در دنيا پشت سر گذاشتند نسبت به ابديت جريان ابديت قيامت را مشاهده مي

يك روز يا نصف روز است قابل قياس نيست گاهي هم در تعبيرات روايي اين است كه اين دنياي شمـا  [نزد آنان] 

اين تشبيه معقول به محسـوس و ماننـد آن اسـت. خـب بـالأخره اينـها        ٢»ةكحلقة في فلا«نسبت به ملكوت الهي 

قَالُوا ٭  قَالَ كَم لَبِثْتم في الْأَرضِ عدد سنِين﴿ن بپرسيد دانيم از عاديگويند ما يك روز يا نصف روز مانديم ما نميمي

ينادأَلِ الْعمٍ فَسوي ضعب ماً أَووا يفرمايد: گاه خود خداي سبحان در پاسخ ميآن ﴾لَبِثْن﴿ كُمأَن يلاً لَوإِلَّا قَل مإِن لَبِثْت

  . ﴾كُنتم تعلَمونَ

  براي حل جريان برزخهاي متعدد راه

يك راه سومي قرآن كريم و دين به ما  .شودجرياني است كه با درس و بحث و امثال ذلك حل نمي ,جريان برزخ

شناسي حسـي و تجـربي   تجربه عمومي است كه راه حس و معرفتآموخت آن راه مشاهده است راه اول همان راه 

يعني تجريد كاري به تجربه ندارد آن راه فلسفه و كـلام و بـراهين    راه دوم راه تجريد, تجريد .است كه همه بشر دارند
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عقلي است كه آن راه هم كتاب و سنت در اختيار گذاشت. راه سـوم راه مشـاهده اسـت ايـن راه مشـاهده از راه      

يع ينـاب فجـر االله  «آن وقت  »يوماًمن أخلص الله أربعين «ذيب نفس و تطهير قلب و امثال ذلك است كه فرمود: 

گوينـد روزهٴ مسـتحبي بگيريـد گـاهي     اين راههاي فراواني دارد گاهي به مـا مـي   ٣»الحكمة من قلبه علي لسانه

گويند برويد مدرسهٴ قبرستان, گويند مواظب حلال و حرام باشيد گاهي هم ميگويند نماز شب بخوانيد گاهي ميمي

خوانـد خـب البتـه    كند فاتحه ميد قبرستان زيارت ميرويك وقت آدم مي .مدرسهٴ قبرستان يعني مدرسهٴ قبرستان

رود چيز ياد بگيرد خب اين دعاهايي كه در قبرستان است چند قسم اسـت يـك قسـمت    ثواب دارد يك وقت مي

كنيم سـلام عـرض   كنيم عرض احترام مياي است يعني ما وقتي وارد قبرستان شديم عرض ادب ميدعاي مدرسه

اَهلِ لا  اَلسلام علي«بگوييد آنجا چه خبر است  ,گوييم شما را به خدا قسمهيم به خدا ميدكنيم اينها را قسم ميمي

للَّه من لا اله الَّا قَولَ لا اله الَّا ا اله الَّا اللَّه يا اَهلَ لا اله الَّا اللَّه بِحق لا اله الَّا اللَّه كَيف وجدتم اله الَّا اللَّه من اَهلِ لا

لغو است معاذ االله ـ  ـدرخواست شما را به خدا قسم بگوييد آنجا چه خبر است با شما چه كار كردند خب اين  ٤»اللَّه

حلّش اين نيست كه آا از راه درس و بحث به ما ياد بدهند از آـا گذشـت   راه .حل داردحل دارد يقيناً راهيا راه

شود ؤيت است يا رؤيا يا كشف و شهود است در حالت بيداري يا خوااي خوبي كه نصيب انسان ميحلّش يا رراه

ممكن است مسائلي از راه مفاهيم عقلي به ياد آدم بياورند اما راه رسمي كه اموات با ما دارند همين دو راه است ديگر 

كه وجود مبارك حضرت امير وقتي به قبرسـتان   كند نظير آنحالت مناميه انسان آا را مشاهده مي ,يا در بيداري

السلام آن قسمت رسيد ايستاد و حرف زد آن كسي كه در خدمت حضرت بود گفت من خسته شدم نشستم وادي

ديدي اينـها  زد فرمود تو اگر چشم داشتي ميدوباره بلند شدم دوباره نشستم ولي حضرت همچنان مرتب حرف مي
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خب اگر كسي به آن حد برسد آـا را   ٥انداند يا اجساد؟ فرمود اينها ارواحواححلقه حلقه نشستند عرض كردم ار

بيند و اگر اين مرحله هم نشد در شاگرد آا بود بالأخره مقام احسان است كه گويا آا را مي ,بيند نرسيدكاملاً مي

  .شودحالت رؤيا بالأخره رؤياهاي خوبي نصيب اينها مي

  راي علمارؤيت و رؤيا علم نافع ب

بينيد اينها شاگرد قبرستان بودنـد  خوانيد ميشما شرح حال بسياري از علماي نجف و اصفهان و اينها را كه مي

رفتند الآن اين ايام بزرگداشت صدمين سال مرحوم آقا رفتند اين تخت فولاد زياد ميالسلام زياد مييعني اين وادي

گويد من از قبرستان تخت ايش را بخوانيد بخش وسيعي از علمش را ميشما كتا .است عليه)تعالي (رضوان االله نجفي

فولاد دارم چندين بار رفتم زيارت كردم دعا خواندم اين حرف, اين مطلب براي من كشف شـد ديـن مـا بخـش     

ر حالا اگر كسي خوابي را ديد يك خواب خوبي را ديد اثر آن ت ,گويند علم نافعوسيعش راه شهود است اين را مي

ما اگر يك خواب خوبي ببينيم يكي از  !از پنج شش سال درس خواندن است يا نيست؟ چه رسد به اينكه در بيداري

شده است اساس راه اين است اين راه آساني بينيد وضع ما عوضمراجع را يكي از اوليا را يكي از شهدا را مدا مي

بينيد وگرنه اين طـور مـا را وادار بكننـد    اندك است كه مي اش همينكنيم راه حوزه و دانشگاه نتيجهكه ما طي مي

شـود راه دارد  اين معلوم مـي  ٦بگويند شما اين اموات را قسم بدهيد بگوييد شما را به خدا قسم آنجا چه خبر است

  دادندراه آا هم يا رؤيت است يا رؤيا. خود آا اگر مؤمن بودند جواب ديگري مي ,ديگر
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  ١٥ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  ار پيرامون خلقت انسان و جهانسؤال خداوند از كف

آن  ﴾فَسـأَلِ الْعـادين  ﴿آا گفتنـد:   ﴾كَم لَبِثْتم في الْأَرضِ﴿حالا ذات اقدس الهي از غير مؤمنين سؤال كرده 

  دانند در برزخ چه خبر است.اند آا مياند مؤمنين راستينملائكه ,عادين

اين گرچه دنبالهٴ آن بحثهاست ولي اين ناظر به اصل كلّي  ﴾ا خلَقْناكُم عبثاًأَفَحسِبتم أَنم﴿فرمايد: خب, بعد مي

فرمايد شما خيال كرديد عالَم ياوه خلق شده و هدفي ندارد. در سورهٴ مباركهٴ است يعني به همهٴ بشرهاي منكر معاد مي

پوسد يا با مردن از پوست رهاست انسان با مردن مييعني  ٧﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدي﴿هم بود كه  »القيامه«

است اين خيال بـاطلي  هدف يعني هر كسي هر كاري كرد رهيعني بي ﴾أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً﴿آيد به در مي

معناي  ﴾رجعونَوأَنكُم إِلَينا لاَ ت﴿نيست يعني چه؟ يعني هدف دارد هدف چيست؟  است خب پس عبث نيست, عبث

أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم ﴿دار بودن است. معناي هدف ٨﴾إِنا للّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ﴿بودن است پس  عبث

  .﴾إِلَينا لاَ ترجعونَ

  براهين متعدد قرآني براي نفي عبث در خلقت عالم

و آن اين است كه خداي  , ثمربخش است براي نفي عبثكند كه هر كدام از اين براهينميگاه چند برهان اقامه آن

ولَـئن  ﴿پذيرفتند كه االله خالق عـالَم اسـت   خالق اين عالَم است چه اينكه شما هم قبول داريد مشركان مي ,حانبس

اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرو اتماوالس لَقخ نم مهأَلْتكه خالق است يك موجود متعاليِ برجسته است يـك   االله خب ٩﴾س

دو: ملك است كسي كه ملك است  .و لغو نيست (اين يك) دهد كار عبثنجام ميموجود متعاليِ برجسته اگر كاري ا

                                                
  .36 ٔقیامت, آیه ٔسوره.  7
  .156 ٔبقره, آیه ٔسوره.  8
  .38 ٔزمر, آیه ٔسوره ;25 ٔلقمان, آیه ٔسوره.  9



 
 

  ١٥ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

للّه ملْك ﴿م ه »ماواتالله ملك الس«هم هست هم  ١﴾تبارك الَّذي بِيده الْملْك﴿ گذشته از اينكه مالك ارض و سماست

هم بدنهٴ عالَم ملك اوست هم نفوذ در جهان در اختيار اوست خدا هم مالك است كلّ جهان  ٢﴾السماوات والْأَرضِ

هم مالك  »ملك يوم الدين«است هم  ٣﴾ينالد ومِي كالم﴿هم  ملك اوست هم ملك است فرمانرواي كلّ عالَم است

كند (اين دو) هر كدام از مي كيم كه كاري را انجام داد كار عبثاگر ملك مقتدرِ عادلِ حدنياست هم ملك دنيا خب 

آيا  ٤﴾ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق﴿است خب خدايي كه  ﴾قحالْ﴿اين اسماي حسنا حد وسط است براي اين برهان. سه: 

كند كه نظام كار باطلي است ديگر هم اثبات ميهدف بودن بي ,كار باطلي است ديگر كند عبثآيا حق, كار باطل مي

ما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما ﴿كند كه هم بطلان را نفي مي ٥﴾ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق﴿با حق خلق شده است 

م به صورت اثبات هم كه هر دو بخش مضمون دو طايفه از آيات است كه در روزهاي قبل گذشت ه ٦﴾بينهما باطلاً

فرمايد ما عالَم را به حق خلق كرديم حالا يا باء مصاحبه است يا باء ملابسه يعني اين هم به صورت نفي گاهي مي

نظام هستي پيچيده به حق است يا پوشيده به حق است جامه حق در بركرده است يا پيچيده به حق است حـق را  

ذلك ﴿اين حق است نه حقّي كه  ,بهگويند حق مخلوقده است اينكه ميخلق ش ﴾بِالْحق﴿شود از او گرفت اين نمي

قالْح وه كند. چهار: خب خدايي كه حق است كار باطل نمي ﴾بِأَنَّ اللَّه﴿وإِلَّا ه ي غير از او نيست ئهيچ مبد ﴾لَا إِله

كنيد اگـر  ي چه داريد كار ميشويد و برايي غير از او نيست شما به چه كسي داريد پناهنده مئخب حالا هيچ مبد

است كه  ﴾رب الْعرشِ الْكَرِيمِ﴿ي غير از او نيست همه كارها بايد به سمت او و براي او باشد چرا براي اينكه او مبدئ

                                                
  .1 ٔملک, آیه ٔسوره.  1
  .189 ٔعمران, آیهآل ٔسوره.  2
  .4 ٔفاتحه, آیه ٔسوره.  3
  .30 ٔلقمان, آیه ٔسوره ;62و  6حج, آیات  ٔسوره.  4
  .39 ٔدخان, آیه ٔسوره.  5
  .27 ٔص, آیه ٔسوره.  6



 
 

  ١٥ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

د عرش كنتواند برهان پنجم باشد. خدا روي عرش كريم فرمانروايي ميتواند تتمه برهان چهارم باشد يا مياين يا مي

  مقام فرمانروايي است.آن 

  تفاوت استعمال وصف كرامت نسبت به خدا و غير خدا

ق موصوف است نه به حـال خـود   خب برخيها گفتند كه اين اتصاف عرش به كَرم از سنخ وصف به حال متعلَّ

ق اظ آن متعلَّرفيع باشد عظيم باشد اما كريم بودن به لح ,موصوف چون ممكن است كه عرش يعني مقام فرمانروايي

مقام رفيع اما مقـام كـريم    ,گويند عظيمگويند كريم مياست چون كرامت وصف يك موجود عاقل است به مقام نمي

ذَهب و فضه مثلاً گويند شود كه ميالبته كرامت به مفهوم عام بر اجرام و احجار هم اطلاق مي .گويندچنين نمياين

بِربـك  ﴿دانـد كـه   كرامت را به معناي خاص وصف خدا مـي  ,ند اما قرآن كريمگوياند اين را مياينها احجار كريمه

اما همين كَرم را  ٣﴾إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ﴿داند وصف رسول وحي مي ٢﴾لَقُرآنٌ كَرِيم﴿داند وصف قرآن مي ١﴾الْكَرِيمِ

ق ديگري يك رقيقهٴ ديگري است كـه بـراي   با همين معيارها وصف حجر و نبات و اينها بداند نيست آن يك مصدا

قيمـت  بنابراين اگر به فلزات گـران  .اين كرامت را به آا هم اسناد داد ٤﴾زوجٍ كَرِيمٍ﴿گياهان هم قرآن كريم دارد 

تواند مشترك معنوي باشد ولي آن اين درست است كه مي ﴾زوجٍ كَرِيمٍ﴿گويند گياهان ميبه گويند احجار كريم يا مي

براي  ,گويند مشكّكاش ضعيف است كه شبيه مشترك لفظي است اينكه حقيقت تشكيكي را ميدر اين تشكيك مرتبهق

المفهوم از بس اين مصاديق بـا هـم   اندازد كه آيا اين متحدالمفهوم است يا مختلفهمين است كه بيننده را به شك مي

اندازد كه آيا يك مفهوم است يا چند بيننده را به شك مياختلاف دارند كه گويا اين لفظ داراي چند مفهوم است كه 
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  ١٥ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

دانـد  داند وصف قرآن مـي مشترك معنوي است يا مشترك لفظي. به هر تقدير كرامت را خدا وصف خود مي ,مفهوم

شود تخت و امثال ذلك نيسـت ايـن   اين عرش كه كريم است معلوم مي ,داند و وصف عرشوصف رسول وحي مي

قلـب المـؤمن عـرش     أنّ«آيد و اگـر  آيد رحمت از اين مقام ميست چون كرامت از اين مقام ميمقام, مقام كريم ا

   .چنين انساني است ٢,﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿شد انسان را كه فرمود:  ١»الرحمن

 ـقبلاً در اين كتااي عقلي و بعضي از كتااي همراه آا آن مطلبي را كه خيلي دقيق بود مي حكمـة  «د: گفتن

اين مطلب عرشي نه يعني اين مطلبي است علميِ دقيقِ رقيق بلكه مطلبي است كه مخصوص خود مؤلّف بود » عرشية

شود (يك) و آنچه ذات اقدس الهي در اين قلب القا كرده مي »لب المؤمن عرش الرحمنأنّ ق«اين مؤلف از باب اينكه 

عرشي  حكمتگويند ي (سه) بعد كم كم هر مطلبي را مينوشت حكمت عرشحكمت عرشي (دو) اين در كتاب مي

اي كه باشد اين چنين نيست كه دأب سابقيها اين بود كه هر مطلب عميقي را از هر گويندهولو براي ديگري باشد اين

آقا در كتابش بنويسد حكمت عرشي, حكمت عرشي براي كسي است كه خود مؤلف در قلب خود يافته باشـد و  

  است مجاز بود كه از آن مطلب عميق به عنوان حكمت عرشي ياد بكند. »عرش الرحمن«چون قلب مؤمن 

  هااستدلال به آيه عرش بر عبث نبودن خلقت

به هر تقدير عرش خدا كريم است و نيازي نيست كه ما بگوييم وصف به حال متعلّق موصوف است براي اينكه, 

است كه خداي سبحان روي اين مقام فرمانروايي مستقر است اينكه تخت نيست اينكه جِرم نيست مقام فرمانروايي 

﴿منحشِ الررلَي الْعي عوت٣.﴾اس  
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  ١٥ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

ممكن نيست بالأخره عالَم را خداي سبحاني كه  و كريم است از مقام كرامت كارِ عبثخب اگر عرش اين است 

و امثال ذلـك   كه كار لغو و عبث كندرامت كار ميخب كسي كه با كخلق كرد كند روي عرش كريم فرمانروايي مي

بنابراين يا چهار حد وسط  ,است يا برهان مستقل ﴾لَا إِله إِلَّا هو﴿يا تتمه  ﴾رب الْعرشِ الْكَرِيمِ﴿كند پس اين نمي

ك الْحق فَتعالَي اللَّه الْمل﴿كرده باشد  اوصاف را دارد ممكن نيست كار عبث است يا پنج حد وسط خب اگر خالق اين

دليل محتواي آن  درمعمولاً اسماي حسنايي كه در پايان مبحث يا پايان آيه قرار دا ﴾لَا إِله إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ

  بخش از آيات است.

  نفي دو عقيده ثنويه و مشركين در قرآن

ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر ﴿رسد فلاح هم نميالبته به  ,فرمايد كسي كه غير خدا را بخواند اين دليلي نداردبعد مي

هبر ندع هابسا حمفَإِن بِه انَ لَههرونَ لاَ برالْكَاف حفْللاَ ي هبيني باطل خودش گرفتار يك وقت است كسي در جهان ﴾إِن

كنيم. يعني با خـدا  الا آن جهتش هم عرض ميفرمايد او دليل ندارد كه حخدا در ابطال آن حرف مي .ثنويت است

يدع ﴿شود خيرات را مثلاً به خدا, شرور را به آن شريكش اسناد بدهد اين مي ,مبدأ ديگر را بخواند كه ثنوي باشد

رإِلهاً آخ اللَّه عقه اصنام اما آنچه مربوط به فضاي حجاز بود كه مشركان االله را نمي ﴾مو اوثان را خواندند ارباب متفر

خواندنـد  كردند خدا را كـه نمـي  كردند للتقريب والشفاعه نه اينكه خدا را عبادت ميخواندند اينها را عبادت ميمي

خواندند لذا سيدناالاستاد فقط يعني فقط اين بتها را مي ١﴾هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿گفتند ما به او دسترسي نداريم مي

اين است كه كسي كه با بود خدا ديگري را بخواند حكمه كذا و كذا. يك وقت  ﴾ومن يدع مع اللَّه﴿فرمايد معناي مي

با بود خدا به سراغ ديگري بـرود و بـه    ,گوييم نهگوييم با خدا ديگري را بخواند نظير ثنويه يك وقت مياست مي
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  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

كردنـد نـه اينكـه    شركين كه اصلاً خدا را عبادت نميچنين بودند مسراغ خدا نرود حكمه كذا و كذا كه مشركين اين

به هر  .پرستيدند للتقريب والشفاعهكردند قدري وثن و صنم را اينها فقط وثن و صنم را ميقدري خدا را عبادت مي

ير خدا را ثنوي عمل كند خدا و غ اين باشد كه كسي ثنوي فكر كند ﴾ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر﴿تقدير چه معناي 

, هر دو را نفـي  مثل مشركان باشد كه با بود خدا غير خدا را عبادت كند به هر تقدير اين برهان ,عبادت كند يا نه

  كند.مي

گيرد كه اين وصف بين دو خط كوچك قرار مي ﴾لاَ برهانَ لَه بِه﴿اين  ﴾ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر﴿فرمايد: مي

كه «اين تا كه برهان ندارد است مثل اينكه كسي بگويد اگر كسي بگويد دو دوتا پنج إِلهاً آخر﴾﴿ لازم و ضروري

اله  ,الغي است ديگرپذير نيست يعني بينتا برهانتاست دو دوتا پنجوصف ضروري و لازم دو دوتا پنج »برهان ندارد

خدا محدود بود جـا  معاذ االله ـ  ـگذارد, اگر  نميپذير نيست زيرا يك خداي نامتناهي ديگر جا براي غيربرهان آخر

است كه اگر كسي خدا را وصف كرد چه كرد البلاغه جشد كه براهين فراواني در » لا حد له«براي غير بود اما اگر 

 شود نامتناهي اگر حقيقت نامتناهي شد خلئي نيست تا خداياين خدا مي ١»و من حده فقد عده فقد حده«چه كرد 

إِلهـاً  ﴿وصف ضروري و ذاتي  ﴾لاَ برهانَ لَه﴿پذير نيست اين ديگر و اله ديگر برهان يرا پر كند لذا خداآن ديگر 

﴾رتا كه برهان ندارد حكمه كذا و كذا است مثل اينكه كسي بگويد اگر كسي بگويد دو دوتا پنج آخ﴿ عم عدن يمو

اله اصلاً  إِلهاً آخر﴾﴿اي است در محلّ نصب تا صفت باشد براي جمله ﴾لاَ برهانَ لَه﴿اين  ﴾هاللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَ

  .﴾ومن يدع مع اللَّه إِلهاً آخر لاَ برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه﴿پذير نيست برهان آخر
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  ١٥ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  آيات دالّ بر استحاله شرك و تعدد الوهيت

 »مؤمنون«سورهٴ  »اسراء«سورهٴ  »انبياء«فرمايد دليل بر بطلان شرك است نظير آنچه در سورهٴ مباركهٴ گاهي مي

لَذَهب كُلُّ إِله ﴿(دو)  ٢﴾إِذاً لاَبتغوا إِلَي ذي الْعرشِ سبِيلاً﴿(يك)  ١﴾لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا﴿گذشت كه 

بِملَقكه هر سه  »مؤمنون«بود يكي هم در سورهٴ  »اسراء«بود يكي در سورهٴ  »انبياء«(سه) يكي در سورهٴ  ٣﴾ا خ

گذشته از اينكه برهان ندارد بلكه برهان  .گانه بود براي استحاله شرك و تعدد الوهيتبحثش گذشت اينها براهين سه

إِنه ﴿رسد خب چنين كسي به فلاح و رستگاري نمي ﴾ابه عند ربهفَإِنما حس﴿بر خلاف اوست اگر چنين كاري بكند 

   .﴾لاَ يفْلح الْكَافرونَ

  »مؤمنون«اسباب فلاح و طلاح در طليعه و ختم سورهٴ 

 ﴾كَافرونَلاَ يفْلح الْ﴿شروع شد با بيان نفي  ٤﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿با بيان اثباتي  »مؤمنون«اين سورهٴ مباركهٴ 

 .﴾إِنه لاَ يفْلح الْكَـافرونَ ﴿اهل خسارت و طلاح و عدم فلاح  ,اهل فلاح است و كافر ,خاتمه پيدا كرد يعني مؤمن

عمل كند و از بخش پاياني سورهٴ  »مؤمنون«زمخشري و ديگران نقل كردند كه اگر كسي به آيات اول سورهٴ مباركهٴ 

آغاز و انجـام   ٥»و أفلح فقد نجا«كرده است و اهل نجات است د اين سعادت را فراهم متعظ بشو »مؤمنون«مباركهٴ 

است آخرش هم كه از كُنوز عرش الهي سخن به ميان آمده  ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿ه سبب فلاح است اولش اين سور

ذكر شد ولي تنها جايي كه عرش به كرامت  است و در قرآن كريم گرچه كريم مكرر ﴾رب الْعرشِ الْكَرِيمِ﴿كه خدا 
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  ١٥ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 ,گرچه خداوند .در جاي ديگر عرش به كرامت متصف نشد »مؤمنون«متصف شد همين آيه است در سورهٴ مباركهٴ 

اند كه به بالأصـل خـتم   عرش خود را به كرامت وصف كرد اما اينها كرامتهاي بالتبع ٢قرآن خود را ١رسول خود را

شود بر اساس سه مبنـا و سـه   بالحقيقه ختم ميبه شود يا باازند كه ند كه به بالذّات ختم مياند يا بالعرضشومي

  شود. مسلكي كه اين آيات توجيه مي

  بيان معيار و نيل به كرامت در قرآن

خدا را به عنوان اَكرم معرفي كرده است كه در آيه سه سـورهٴ   »علق«بخش ايي آن است كه در سورهٴ مباركهٴ 

 »اسراء«ه مشخص كرد كه معيار كرامت چيست پس اگر در سورهٴ در آن سور ﴾اقْرأْ وربك الْأَكْرم﴿فرمود:  »علق«

يا در موارد ديگري انسان را به كرامت وعده داد راه كريم شدن و نِيل به مقام كرامت  ٣﴾لَقَد كَرمنا بنِي آدم﴿فرمود: 

اگر گفتند در فلان كلاس يا  ٤﴾اقْرأْ وربك الْأَكْرم ٭ الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ﴿د فرمود: مشخص كر »علق«را هم در سورهٴ 

كند يعـني درس طـب   دهد فلان طبيب تدريس ميكند يعني درس هندسه ميفلان مهندس تدريس مي ,فلان كوي

دهد كند يعني درس حكمت ميمي دهد فلان حكيم تدريسكند يعني درس فقاهت ميدهد فلان فقيه تدريس ميمي

رامت بدهد راهش هم علمِ كدهد ديگر, اگر بخواهد درس درس كرامت مي ؟دهداگر رب اكرم معلّم شد چه درس مي

شود آن علمي كه كرامت را به همراه نداشته باشد و عالم را كريم نكند معلوم مي ٥﴾الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ﴿كريمانه است 

ها و به مكتوبـات  ست كه خداي سبحان به آثار قلميِ آن عالم سوگند ياد بكند خدا به قلم و به نوشتهآن علمي ني
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  ١٥ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٩تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 ,قسم به قلم و قسم به مسطورات و مكتوبات اهل قلم ١﴾ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ﴿اي سوگند ياد كرد فرمود: عده

و رساله و مقاله و سخنان علمي است كه خدا به او  خب كدام قلم است كه خدا به او قسم خورد (يك) كدام كتاب

باشد كريمانه عالم بشود و كتاب او  ﴾الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ﴿باشد  ﴾ربك الْأَكْرم﴿قسم خورد (دو) اگر كسي در مكتب 

  درس كرامت بدهد مورد سوگند خداي سبحان است.

 »والحمد الله رب العالمين«
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